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طبل باز: یک ابزار و دو کاربرد 


(با تکیه بر بیتی از شاهنامة فردوسی) 


محمود عالی پور ! 


این نوشتار کوششی برای دریافت مفهوم دیگری از واژة «طبل باز» بوده که در فرهنگ‌ها وارد نشده است. 
هرچند که در لغت‌نامه‌ها به معنا و کاربرد «طبل باز» به عنوان ابزاری برای شکار پرندگان, پرداخته‌اند. 
اما جای‌گیری این واژه در بیت زیر از شاهنامهٌ فردوسی و ابهاماتی که برای شارحان شاهنامه به‌وجود 
آورده بود. بهانه‌ای شد که نگارنده حستاری تازه را دربارة این واژه پی‌گیرد و ضمن بررسی معنای مضبوط 
در واژه‌نامه‌هاء با ارائف شواهد گوناگون از آثار نظم و نثر متون فارسی و عربی. بیان کند که «طبل باز» تنها 
در شکارگاه استفاده نمی‌شده است و می‌توان کاربرد دیگری از این ابزار را در صحنه‌های نبرد متون 
حماسی؛ تاریشی و داستان‌ها مشاهده کرد. 
فردوسی می‌گوید: 

چو خورشید بر چرخ بگشاد راز سپهدار جنگی بزد طبل باز 
کلیدواژه‌ها: شاهنامهة فردوسی. طبل باز باز. شکار نبرد. 


۱ دانشحوی دکتری زبان و ادبیات فارسی دانشگاه اصفهان حمه. ومطه 6۵۱۷ عبامم‌تآهه. 0 مصطه ۳ 


۸۳ حستارهای وین ادیی (ادییات و علوم انسانی سایق) شماره چهارم 


۱- مقدمه 

در ضبط معنای واژگان وشرح آثار ادبی» اعتماد صرف به آرای گذشتگان و تکرار هرآنچه که فرهنگ‌نویسان 
گفته‌اند» بدون در نظرداشتن درون‌ماية یک متن ادبی» دامی است که گاه پژوهشگران متون ادب فارسی به آن گرفتار 
آمده‌اند. این نکتة قابل تأملی است که در تدوین فرهنگ‌ها. نگاهی همه‌حانبه داشته باشیم وبه ظرفیت‌های معنایی 
هر واژه توخه کنیم. نباید از این نکته غافل بود که معنای واژگان در قالب یک متن است که خودنمایی می‌کند و هر 
واژه ممکن است که در جایگاه‌های گوناگون» معنایی متفاوت با آنچه که مقبول همگان است داشته باشد. از سویی 
با توخه به پيشينة ذهنی پژوهشگران نسبت به معنای مأنوس و مضبوط لغات. به کار رفتن واژگان در جایگاهی خلاف 
آنچه که انتظار می‌رود. نیز موجب سردرگمی شارحان و محقّقان می‌شود که در این صورت يا به را نظرات پراکنده 
و نامستندی منجر می‌شود ویا به مسکوت و بی‌توخهی منتهی خواهد شد. بنابراین لازم می‌نماید که در پژوهش‌های 
واژگانی به خاستگاه واژگان که همانا متون نظم و نثر بازمانده از میراث کهن ادبی اسست؛ بیش از پیش توخه شود و 
دریافت معنای هر واژه را مشروط به مطالعه و دقّت نظر در آثار مکتوب دانست. 

یکی از واژگان مضبوط در فرهنگ‌هاءواژة «طبل باز» است. هرچند مفهوم اراه‌شده از این لغت در واژه‌نمه‌ها با 
توخه به شواهد آن. صحیح می‌نمایده اما بی‌ارتباطی معنای مشهور آن با بیت زیر که به سکوت» ابهام و گزارش اشتباه 
شارحان شاهنامة فردوسی منتج شده است» نویسنده را بر آن داشت تا با طرح دوبارة این واژه حستجویی تازه را از 
سرگیرد و با مطالعه متون تاریخی و ادبی» به کاربرد متفاوت واژة مزبور در این بیت از شاهنامه پی‌ببرد. واژة «طبل باز» 
تنها یک‌بار در شاهنامة فردوسی به کار رفته که در چاپ خالقیمطلق این‌گونه ضبط شده است: 

چو خورشید بر چرخ بگشاد راز سپهدار جنگی بزد طبل باز 
(فردوسی؛ ۱۳۸۶: ۱۸ ۱۵۳) 
می‌توان‌گفت که همین موضوع (- اندک‌بودن استعمال واژه) نیز در مبهم‌ماندن جایگاه معنایی آن بی‌تأثیر نبوده 

است. این نوشتار در پی پاسخ به این پرسش است که آیا می‌توان کاربردی ورای آنچه که فرهنگ‌ها برای این واژه 
برشمرده‌اند. تصوّر کرد؟ به‌دنبال این پرسش مطالعهُ شروح شاهنامه و فرهنگ‌های عمومی و تخصصی موجود 
سرآغاز بحث خواهد بود. 

اما پیش از بررسی شروح و فرهنگ‌هاء لازم می‌نماید که گذری کوتاه بر درون‌مایه و محتوای ابیات پیشین این 
بیت داشته باشیم: در ابتدای پادشاهی خسروپرویز بهرام چوبینه بر لشکر خسرو شبیخون می‌زند و خسرو به روم 
می‌گریزد. در این میان حوادئی رخ می‌دهد و سرانجام قیصر روم لشکری را همراه خسرو می‌کند و خسرو با سپاهی 
انبوه برای بازپس‌گیری پادشاهی باز می‌گردد. بهرام با شنیدن خبر بازگشت خسرو به نبرد او می‌رود که با بی‌وفایی 
سپاهیان خود مواجه شده و چاره‌ای جز گریختن نمی‌ابد. او همراه سپاهیان باقی‌ماندة خود شبی را در خانة پیرزنی 


سال پنجاه و دوم طبل باز: یک ابزار و دو کاربرد ... ۸۹ 


می‌گذراند. فردای آن روز بهرام با نواختن «طبل باز» سپاهیان خود را گردمی‌آورد وپس از نبرد با نستوه که به تعقیب 
بهرام گماشته شده بود. به نزد خاقان چین می‌رود... . 


۲- نگاهی به فرهنگ‌ها 


۱-۲ - فرهنگ‌های عمومی 

فرهنگ‌های عمومی دربارة این واژه توضیحات مشابه و یکسانی را ارائه داده‌اند. در فرهنگ آنندرا اج می‌خوانیم: 
«طبلی باشد چون باز را بر مرغان آبی سر دهند دوال بر آن طبل می‌زنند و از آن آواز مرغان می‌پرند پس باز یکی از 
آن‌ها را شکار می‌کند. میرشکاران و قراولان اسب دارند و ترکان اکثر دارند»(پادشاه ۱۳۳۶: ۲۸۱۶/۴). غیاثاللغات 
با توضیحی شبیه گفت آنندراج آن را نقارة کوچکی دانسته که بازداران و میرشکاران داشته‌اند (ر. ک: رامپوری» ۱۳۶۳: 
۶ . ناظم‌الاطباء در این‌باره گفته اسست: «طبل کوچکی که به زین آویزان می‌کنند» (نفیسسی, ۱۳۴۳: ۲۲۲۹/۳). 
دهخدا ضمن نقل قول از آنندراج» در ادامه افزوده است: «دهل خردی که پیش کوهه زین برای شکار ملوک زنند» 
(ر.ک: دهخداء ذیل طبل).۳ 

۲- ۲- فرهنگ‌های تخصّصی 

از میان فرهنگ‌های تخصصی موسیقی» حسینعلی ملاح در کتاب «فرهنگ سازها» ضمن بیان گفته آنندراج» 
می‌نویسد: «سازی است از خانوادة آلات موسیقی کوبه‌ای» از ردة طبل که پوست در ساختمان آن به کار رفته است» 
(ملاح, ۱۳۷۶: ۴۸۲). «واژه‌نامة موسیقی ایران‌زمین» نیز آن را طبلی ویژة شسکار و برگرفته از واژة طبل و باز«- پرندة 
شکاری» دانسته و نام دیگر آن را طبلهالسحر (طبلی که پرندگان را حادو می‌کند) گفته است. همچنین بیان داشته که 
این طبل در پیش زین اسب آويخته می‌شده و آن را هنگام شکار پادشاهان با نواری از چرم می‌نواخته‌اند (ر.ک: 
ستایشگر ۱۳۷۵: ۱۵۵/۲). فارمر ضمن رد اين نظر که طبل باز از ترکیب طبل+ باز (- شاهین/پرندة شسکاری) 
است. طبل باز را برگرفته از طبل+ باز (- نواز) و در معنی طّال (- طبل‌زن) دانسته است. اما با این حال در ادامه به 
قل از سیاحت‌نامة اولیا چلبی» آن را نوعی از طبل برشسمرده که در واژه‌نامه‌های فارسی طسبط شده است 
(ر.ک:۲۰)۳۵۲۲06۵۲,1936:۱۳ 

این واژه در هیچیک از فرهنگ‌های تخصٌ صی شاهنامه ضبط نشده است و تنها علی رواقی ذیل مدخل 
«طبل‌زدن» با تیره‌کردن عبارت «بزدطبل» بیت موردپژوهش را همراه با بیتی دیگر از شاهنامه برای شاهد این مدخل 
آورده و گفته است: «طبلزدن: بر طبل کوبیدن که بیشتر به هنگام حرکت لشسکریان برای جنگ انجام می‌گرفته 
است... چو خورشید بر چرخ بگشاد راز/ سپهدار جنگی بزدطبل باز» (ر.ک: رواقی؛ ۱۳۹۰: ۱۶۵۳/۲). 


۹۰ جستارهای نوین ادبی (ادبیات و علوم انسانی سابتی) شمارة چهارم 


مطالع4 آثار مربوط به پرندگان و به ویژه کب معروف به «بازنامه» اگرچه در دسته‌بندی فرهنگ‌ها و واژه‌نامه‌ها 


جای نمی‌گیرند» اما از منابع اصلی پژوهش دربارة «باز» و «طبل باز» به شمار می‌آیند. * 


۳- نگاهی به شروح و گزارش‌ها 

از میان شروح و توضیحات بازمانده از شاهنامه تنها آثار زیر به توضیح بیت موردنظر پرداخته‌اند که در ادامه 
بررسی خواهند شد. 

الف) یادداشت‌های شاهنامه 

خالقی مطلق در یادداشت‌های خود دربارة این بیت» اشاره‌ای به طبل باز نداشته و به توضیح واه حنگی(«- دلاور 
و مبارز» بسنده کرده است (ر.ک: خالقی‌مطلق» ۳۸۹ ۴ ۸۵ 

ب) نامه پاستان 

کزازی در شرخ این بیت نوش ته اسست: (طبل باز می‌باید در معنی طبل بازگشت باشد: هرچند این طبل را 
شامگاهان برای بازگردانیدن سپاه از آوردگاه و آسودن می‌کوفته‌اند. از دیگر سوی طبل باز بیشتر در معنی طبلی به کار 
شکارکنند»(کزازی» ۱۳۸۷: /٩‏ ۳۸۲). اودر ادامه به ابیاتی از سلمان‌ساوحی وغزلیات شمس برای کاربرد واژة طبل 
باز در معنای طبل بازگشت استشهاد کرده است (ر.ک: همان‌حا). 

ج‌( شاهنامه به اهتمام توفیق سبحانی 
درخشید» سالار سیاه طبل حنگی را به صدا درآورد» (فردوسی؛ ۰۱۳۸۵ ۱۵۵۸ 

د) شاهنامةً بنداری 

در ترحمه عربی شاهنامه, اشاره‌ای به طبل باز نشده و تنها از فرار بهرام و یاران اوسخن گفته شده است: «و لمَا 
آصبح لحقه اصحابه و آعلم بآن برویز قد نفذ خلفه العسکر فرکب فی آصحابه»(بنداری» ۱۹۷۰: ۲۱۸/۲). 


6 - بحث و بررسی 
آنچه که از بررسی فرهنگ‌های یادشده و کتب بازنامه دربارة طبل باز به‌دست می‌آید. ویژگی‌هایی است که به آن 


اشاره می‌شود: ۱. طبل کوچکی بوده که در پیش زین می‌آویخته‌اند. ۲. از آلات موسیقی کوبه‌ای دارای پوست بوده 
است که با دوال بر روی آن می‌کوبیده‌اند.۳. کاربرد آن در شکارگاه و برای شکار مرغان و پرندگان کوچک بوده 


سال پنجاه و دوم طبل باز یی یزار ز قق کازبردب ۹۱ 


است. ۴. ولا مرک کاران بان قازان همراه خود داشته‌اند.۵. وحه‌تسمیه آن به این دلیل بوده است که این طبل در 
آموزش «باز- پرندة شکاری» به کار می‌رفته و به هنگام نواختن تن این طبل و پروا ز پرندگان؛ باز برای شکار آن پرندگان 
به پرواز در می‌آمده انتیبتا: * در شکل (۱) کاربرد طبل باز در شکارگاه به خوبی نمایان ۳ 


شکل (۱) «شکارگاه/ مرقع گلشن. نیمه نخست سد: ۱۱ هسق»(شاهکارهای نگارگری ایران؛ ۱۳۸۶: 4۵۱). 


(به تصویر درآمدن طبل باز کنار زین اسب و مشاهدة شکل «باز» بر دست شکارچی). 


در بررسی کتاب «فرهنگ شاهنامه» با توخه به تیره‌کردن بزدطبل و ایحاد فاصلهٌ بین طبل و باز در استشهاد بیت 
موردنظر, می‌توان‌گفت که احتمالاًعلی رواقی واژة «طبل» را به معنای عام آن و واژهة «باز» ۳ «قید)) 
دانسته است. درغیر این‌صورت می‌بایست که مدخل حداگانه‌ای برای واژة «طبل باز» در نظر می‌گرفت و آن را 
توضیح می‌داد. 

خالقی مطلق دربارة این واژه به دور از اظهارنظرهای پراکنده در مقام سکوت درآمده اسست. کزازی ابتدا طبل باز 
را معادل «طبل بازگشست» دانسته ودر ادامه گفته است که طبل باز را در شکار مرغان می‌نواخته‌اند. از نوع سسخن 


کزازی دانسته می‌شود که کاربرد این واژه در بیت موردنظر برای او مبهم بوده و به‌ناچار نظرات گوناگونی را در این‌باره 


۹۲ جستارهای نوین ادپی (ادبیات و علوم انسانی سابتی) شمارة چهارم 


به کار برده است. در نقد نظر کزازی باید گفت که: ۱. هیچ شاهد و نمونه‌ای در فرهنگ‌ها و متون ادبی دال بر اینکه 
طبل باز به معنی «طبل بازگشت» بوده باشد» وحود ندارد. احتمالا واذة «باز» معنای بازگشت را به ذهن ایشان متبادر 
کرده اشنتت ویا اینکه عبارت «بازآمدم» در بیتی که از مولانا به آن استشهاد کرده است» موحب چنین گمانه‌ها شده 
باشد. ۲. همان‌گونه که خود نیز اشاره‌کرده است» طبل بازگشت را در شب و برای بازگرداندن لشکر از آوردگاه 
می‌نواخته‌اند» حال‌آنکه از محتوای بیت کال مشخص است که بهرام» طبل باز را در صبحدم و در آغاز حرکت 
سپاهیان کوبیده است. توفیق سبحانی اشارة واضحی به طبل باز نداشته وبه توضیح کلّی بیت پرداخته است. آنچه 
که از پانوشت متن ويراستَة او دریافت می‌شود. این است که منظور او از طبل حنگی (معادل: «طبل حربی» در زبان 
عربی)» به‌طور عام هر نوع طبلی بوده که در جنگ‌ها و هنگام شروع نبرد به کار می‌رفته است. بنابراین می‌توان‌گفت 
که نگاه توفیق سبحانی به طبل باز به عنوان ابزاری با مفهوم و ماهیتی مستقل نبوده است. 

با این توضیحات مشخص‌می‌شود که وحود معنایی انویه برای واژة طبل باز, از چشم فرهنگ‌نگاران دور مانده 
است؛ همچنین درمی‌يابیم که هیچ‌یک از صاحب‌نظران نسبت به کاربرد طبل باز در بیت مزبور از شاهنامه نگاهی 
پرسشگرانه نداشته و هر کدام نظرات متفاوت خود را نگاشته‌اند. حال‌آنکه در مواحهه با این بیت وبا توخه به نکات 
موحود در فرهنگ‌ها؛ این پرسش پیش می‌آید که چرا فردوسی در توصیف ماجرای نبرد خسرو و بهرام» از طبلی که در 
شکار پرندگان استفاده‌می‌شده» نام‌برده شنت ؟ 

پاسخ به این پرسش با مطالعه آثار تاریخی و ادبی موجود امکان‌پذیر خواهد بود. در این راستا تلاش شده است 
که با بررسی متون در دسترس نظم و نثر ادب فارسی وعربی و ارائة شواهدی مستند و نیز با استناد به نگاره‌های کهن 
شاهنامه اثبات شود که «طبل باز» علاوه بر استفاده در شکارگاه. با اغراض گوناگونی در صحنة نبرد و آوردگاه نیز 
به‌کار می‌رفته و حای‌گیری این واژه در ببت مورد پژوهش» ناسازگار با محتوای این بخش از شاهنامه نبوده است. 
شارحان را به‌دنبال داشته است. این مصراع در میان اببات مربوط به (شبیخون‌کردن افراسیاب بر کیخسرو» ضبط 
شده است: 

جو رفتند نزدیک پرده‌سرای ساملس تیسدان . اون 

همان‌گونه که مشاهده می‌شود» لشکر افراسیاب هنگام ورود به اردوگاه کیخسرو طبل آویخته شده بر کوههةٌ 


زین را نواخته‌اند. تا حایی که نگارندة این سطور بررسی کرده است. تنها طبلی که بر کوهه زین اسب نهاده می‌شده» 
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«طبل باز» بوده است و آلات کوبه‌ای دیگر مانند کوس و تبیره بر روی كوهة پیل بسته می‌شدهاند؛ ابیات زیر برای 
ره نیشن 
تبیره ببسستند بر پشت پیل نی تاه آوازشتسان ینمی یل 
چو روی هوا گشت چون آبنوس نهادند بر کوه؛ پیل کوس 

بنابراین می‌توان‌گفت طبلی که در نمونة بالا به آن اشاره شده است» درواقع همان طبل باز است که در این حستار 
بررسی می‌شود. جنان‌که در ادامة این گفتار بیان خواهد شلد یکی از کاربردهای طبل باز در زمان شبیخون بوده است 
که در این گواه از شاهنامه نیز این نکته را مشاهده می‌کنیم. 

نمونة دیگر از کتاب مجمل‌التواریخ والقصص بیان می‌شود: «پس بهرام با هفت‌هزار مرد به راه آذربایجان بیرون 
شد. هر سواری طبل بازی داشت وسگ شکاری و بسیاری یوز و شکره و... بهرام همه راه شکارکنان برفت و بی‌اندازه 
از هر حنس زنده بگرفت و با خود ببرد. و ناگاه به شب اندر به راه قومش برفت و پیرامون سپاه خاقان آن هفت هزار 
مرد را پراکنده‌بداشت تا همه طبل همی‌زدند و شکار را یله فرمود کردن و یوز وسگ بگشادند وسپاه خاقان از آواز 
چندان طبل باز وشورش شکار پنداشتند بدان شب اندر که حهانی سپاه آمد. دست به تیغ در یک‌دگر نهادند و سپاه 
بهرام تا روز گشت حز طبل نزدند» چون روز روشن‌شد ترکان اندکی ماندند و ایرانیان حمله‌بردند و ایشان را 
سپری‌کردند و چنان بزرگ فتحی بر آمد»(۱۳۱۸: ۷۰). همان‌گونه که از محتوای این حملات دریافت می‌شوده لشکر 
بهرام در شبیخونی که به سپاه خاقان زده‌اند با نواختن طبل باز و ایجاد غوغا و شورش موجب سردرگمی ترکان 
شده‌اند» تاحایی که سپاه ترک سراسیمه و با تصوّر اينکه دشمن در میان آن‌ها رخنه‌کرده‌است» یک‌دیگر را به اشتباه 

شاهد دیگر از نوشتة ابن‌بلخی بوده که به نظر می‌رسد حکایت پیش‌گفته‌شده از کتاب مجمل التواریخ را به 
گونه‌ای دیگر در فارسنامة خود بیان کرده است. در حکایت فارسنامه بهرام با مسپاهیان خود قرار می‌گذارد که هنگام 
شبیخون: «چون از سراپردة خاقان فغان بر آید ایشان از چهارگوشه نعره‌زنند و بهرام‌گور ای‌منصور نعره‌زنند و طبل‌ها 
فروکوبند»(ابن‌بلخی» ۱۳۸۵: ۸۰). در ادامه هنگامی که خاقان کشته‌می‌شود» لشکر بهرام ان یوم فنیی کتقال + زره 


اندرون رفتند و خاقان مسست خفته بود» بهرام به دست خویش سرش ببرید و بیرون آورد و بر پشت بارگی خویش 


و سر اوبر نیزه‌ای کرد و فرمود تا بانگ برآودرند و طبل باز فروکوفتند و نام بهرام‌گور بردند و آتش در نوبتی 
خاقان زدند و دیگران چون این آوازه شنیدند از چهارسو بانگ برزدند و طبل‌های باز فروکوفتند و اصضطراب در آن 


لشکرگاه افتاد ویسران خاقان روی بسراپردة پدر آوردند که ندانستند که چه افتاده است... و ایشان بهم برآمدند و 


۹ حستارهای وین ادیی (ادییات و علوم انسانی سایق) شماره چهارم 


شسمشیر در یکدیگر نهادند»(همان: ۰6۸۱" در این حکایت نیز می‌بینيم که هنگام شبیخون» لشکر خاقان با نواختن 
طبل باز دچار اضطراب شده و به جای دشمنء یکدیگر را می‌کشند. 

در «سمک عیّار» سه نمونه از کاربرد طبل باز را در صحنة نبرد مشاهده‌می‌کنيم.؟ در شاهد نخست آمده است: 
«روزافزون گفت: ای فرخ من چنین کارها می‌کنم. بیامد و هر سه را سر ببرید و بر سر راه بینداخت. اسب‌های ایشان 
بر سر راه ایستاده» طبل‌های باز از اسبان بگشادند و روی به کوه نهادند. بربالای سنگی نشستند و نگاه می‌کردند تا 
لشکر برسیدند... که ناگاه روزافزون و فرخ» طبل فروکوفتند و آواز برآوردند که: تا جهانست فرخ روز باد. که همه 
دشمنان چنین کشته خواهند شد»(ارحانی» ۱۳۶۳: ۵/ ۳۴۲). نمونهةُ دیگر را در آنحا می‌بینیم که: «مردان‌دخت گفت: 
ای طومار» توبدان جانب رو و طبل باز بزن تا من از این حانب که لشکر اندک‌اند؛ امّا زینهار که خود را به دست ایشان 
میفکن... مردان‌دخت از این حانب طبل باز فروکوفت که تا حهان است فرخ‌روز فرخ باد؛ و طومار همچنین گفت. 
چون آواز طبل باز مخالف به گوش سپاه قابوس رسید. در جوش آمدند و تیغ‌ها برکشیدند و در هم افتادند... لشکردر 
هم افتاده از یکدیگر می‌کشتند»(همان: ۳۵۸). در بخش دیگری از این کتاب می‌خوانیم: «مردی پنج‌هزار سوار سلیح 
پوشیدند؛ روی به راه نهادند تا به دره آمدند» بر سر راه مقام کردند که روز دیگر ملکه برسید. لشکر دید فرودآمده و طبل 
باز می‌زنند و فریاد می‌دارند و نشاط می‌کنند جون کسانی که مصاف خواهند»(همان: .)۵۱٩‏ در بررسی این راهن 
نکاتی را می‌توان برشمرد: ۱. «طبل باز زدن» به همراه فریادزدن و نشاط‌کردن از نشانه‌های مصاف خواستن و آمادگی 
برای نبرد دانسته شده است. ۲. مانند نمونه‌های پیشین لشکر مقابل با رخنه‌کردن دشمن در میان خود و کوبیدن طبل 
باز دچار آشوب و غوغا شدهاند وبه جای دشمن بر روی هم تیغ می‌کشند.۳. احتمالاً در رورگارکهن؛ رسم بر این بوده 
است که در میدان نبرد و هنگام نواختن طبل باز, با بردن نام پادشاه و یا سرداران خود و دادن شعارهایی مانند «زنده‌باد 
و تیرو باه ناف من کزوه و فر سدع کوش وسط راب ان اند سار که ور دو موه سای مک 
عیّار با کوبیدن طبل بازء شعار (تا جهان است فرخ‌روز فرخ‌باد) داده‌می‌شود. همچنین می‌توان به نمونة پیش گفته‌شده 
از فارسنامه اشاره‌کرد که پس از پیروزی بهرام. سپاهیانش با کوبیدن طبل باز نام بهرام‌گور را می‌برند و نعرة «بهرام‌گور 


ای‌منصور) سرمی‌دهند. 
بیت زير از ظهیر فاریابی که در ستایش «اتابک نصرت الدین» آمده, نیز بیانگر استفاده از طبل باز در زمان شبیخون 
۳ 
نام‌حویان از شکو رتبتی کان در شه است طبل باز هیبت از بهر شبیخون می‌زنند 


(ظهیرالدین؛ ۱۳۳۷: )٩۵‏ 
گواه دیگر حکایتی است که در تاریخ طبرستان این‌گونه ضبط شده است: «چهارهزار فر حشر جمع‌کرد از زن 


و مرد و هریک را تبری و دهره‌ای به دست داد گفت من با صد مرد بیرون خواهمرشد و خویشتن را به فراشه نمود. 


سال پنجاه و دوم طبل باز: یک ابزار و دو کاربرد ... ۹۵ 


چون ایشان مرا ببینند پشت برگردانم تا به قفای ما به امید نصرت ببایند. شما هم‌چنان صفکشیده از هردو جانب 
خاموش باشید تا ایشان تمام درون کمین آینده چون من طبل باز فروکوبم» چهارصد بوق دمیدن و طبل‌زدن گیرید... 
همچنان که گفت فراشه را با لشکر او در کمین آورد و چون آواز طبل و تبر و دهره از دوحانب به یک‌بار به گوش ایشان 
رسید متحیر وسراسیمه شدند و گمان افتاد صاعقة قيامت است»(ابن اسفندیان ۱۳۸۹: ۱۸۶). در این نمونه هم 
آشفتگی و حبرت لشکریان فراشه را بر اثر غافلگیری و کوبیدن طبل باز مشاهده می‌کنيم. 
در کتاب ابومسلم‌نامه نیز سندی یافت‌شد که بیانگر کاربرد طبل باز در صحنة نبرد اسست: «خارجی‌ای در 
میدان آمد که اوراسالم طبّال گفتندی. طبل بازی بسته‌بود. چون به میدان آمد. طبل باز را بزد. فرزدق گفت: این 
طاس‌جام چیست که در پیش زین بسته‌ای و این خودنمایی می‌کنی؟ اگر مردی داری بنما! سالم گفت: اين را طبل 
باز می‌گویند. و پدر من کوسچی بود ودایم مرغ آبی و کبک بسیار گرفتی. اکنون من تورا چون کبک از پشت زین 
خواهم ربودن»(طرسوسیی ۱۳۸۰: ۳۹۵). با توخه به این شاهد» می‌توان‌گفت که طبل باز را برای نشاط و خودنمایی 
و همچنین تضعیف روحیهٌ دشسمن و تحقیر او در میدان جنگ به‌کار می‌برده‌اند. طرسوسی در این بخش با بیانی 
تمثیلی وحود طبل بازرا در میدان نبرد توحیه‌می‌کند. اوبا ایجاد فضای پرسش و پاسخی میان دو مبارز و 
تصویرسازی و تشبیه سالم طبّال به باز و مانندکردنِ فرزدق به کبک» طبل باز را در میدان جنگ ابزاری برای شکار 
فرزدق که همچون کبکی در چنگال سالم است. به تصویر کشیده وبه این ترتیب حضور طبل باز را به‌عنوان یک 
جنگ افزار تبیین‌می‌کند. از شسواهد مهم دیگری که می‌تواند میّد کارکرد ثانوية طبل باز در رزم‌گاه باشد. ذکر نام این 
طبل در کتاب «آداب الحرب و الشحاعه» ودر کنار سایر آلات موسیقی جنگی است. در بخشی از این کتاب 
می‌خوانیم: «و آنچه در حصارگشادن باید اين است. نردبان لیفین وریسمانی و کنب سرچنگال و خرک و مترس وده 
مرد و منجنیق وعرادة گردان ... و دیگر طبل و دمامه و دهل و کاسه و بوق و سنج و طبل باز و دهل‌زن و بوقی و 
جوبک‌زن و ...» (فخر ملس ۱۳۳۶: ۴۲۳). 
نمونه‌های زیر از همایون‌نامه نیز به استفاده از طبل باز در جریان لشکرکشی اشاره دارد. شاهد اول در بخش 
(آمدن یعقوب لیثْ به حرب معتمد خلیفه» آمده است: 
سپیده که سلطان چارم‌سرای بیاراست گیتی به روی و به رای 
تراهم تروش تسین طبل .از , روانشتنه میاه از تسحییبت و فراز 
ای تروش سای م۰ هنت میرک و شزا شام 
(زحاحی؛ ۱۳۸۳: ۱۷۷/۴/۲) 
می‌بینیم که ساختار و محتوای این ابیبات» مانند بیت موردنظر این مقاله است و در اینجا هم طبل باز را در 
سپیده‌دم و هنگام حرکت لشکر کوبیده‌اند. شاهد دیگر از همایون‌نامه در بخش «خلافت واثق» آمده‌است. زمانی که 
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احمد نصر خروح‌کرد؛ عله‌ای گردآمدند و سپاهی را به نبرد خلیفه روانه‌کردند. سپاهیان بر اثر مستی در راه شروع به 
کوبیدن طبل می‌کنند و به این ترتیب والی خلیفه از تجمّع آنها باخبر شده و سران فتته را دستگیر می‌نماید. 
رونت بت متا از ان رد کار که شرگن که زد یرشب طبار 
(همان: ۶۳۴) 
مزلف ناشْناخته «تاریخ آل سلحوق در آناطولی» نیز از این طبل یاد کرده است: « در سنة اثئین و سبعین و 
خمسمایه خبر آوردند که ملک روم ارمانول قصد ولایت اسلام کرد. لشکری دارد که یک‌روزه راه مسافت 


لشکرگاهست... به قونیه آمد خبر به قیصریه به سلطان رفت. هزار و هفتصد سوار گزین کرد. در ال شب طبلباز (کذا) 


زد بر کفار حمله‌کرد تا روز شدن کافران شکسته شدند»(۱۳۷۷: ۸۲). 

استناد دیگر نگارنده به بخشی از ظفرنامهٌ شامی است که در آن به نواختن طبل باز در زمان حمله اشاره شده 
است. «و هربار که بر دشمن حمله‌کردی و بیرون‌رفتی طبل باز که پیش اسب خود داشت می‌زد» (شامی» ۱۹۵۶: 
٩۶ ۲‏ 0 

شرف الدین علی یزدی نیز در «ذکر محاربهة قراولان و کشته‌شدن امیر ایکوتمور» از این طبل سخن‌گفته است: « 
ودر آن معرکه حلال حمید وظایف نیکوبندگی بجای آورده» بااسی کس بر سه قوشون از لشکر دشمن که در مقابل او 
بودند. حمله کرد. آثار جلادت و دلاوری به ظهور رسانید و زمان‌زمان طبل باز فروکوفته. شبرنگ رعدشيهة برقآهنگ 


را با قطاس هیبت وباس به هر حانب می‌تاخت»(شرف‌الدین علی یزدی» ۱۳۸۷: ۶۵۹/۱). 


در اين نمونه نیز مشاهده‌می‌شود که طبل باز در رزم‌گاه استفاده‌می‌شده‌است: «و میرزا سلطان حسین با فوجی از 
بهادران ظفرشعار بر طرف یسار لشکر به طریق کوماک ستاده بودند و نظارة حلادت میرزا یادگارمحمّد می‌فرمودند. 
چون دیدند که لشکر پریشان شد وسپاه از پا درآمد و اختیار از دست می‌رود به نفس مبارک عزیمت قتال نمود و 
دوال دولت بر طبل اقبال کوفت و لشکر متفرّق چون آواز طبل باز پادشاه شنیدند جوق‌جوق بازگشته در سایة رایت 
دولت که مطلع آفتاب نصرت بود حمعآمدند وآن حطرت تخمله کرو (عبدال وق سمرقندی» ۱۳۷۲: ۲۹/۲ ۱۰). 

از شواهد دیگر حکایاتی‌است که بیغمی در دو اثر ارزشمند خود یعنی داراب‌نامه و فیروزشاه‌نامه به آن‌ها پرداخته 
است. نخست حکایت داراب‌نامه: «شبی بود عظیم تاریک و ابر سیاه عالم را تاریک کرده... از قفای ایشان سپاه ایران 
چون قضای مبرم درآمدند و طبل‌های باز را فروکوفتند و نعره‌ها زدند که ای حرام‌زادگان جان کجابرید! امرای ایران 
هریک نام ونسب خود بگفتند و در آن قوم افتادند و کشتن‌گرفتند»(بیغمی:۱۳۴۱: ۱۳۸/۲). ضبط این واژه را در دو 


بخش از فیروزشاه‌نامه نیز مشاهده می‌کنیم؛ نخست زمانی که دانکعیّار قصد شبیخون دارد: «چون شب از دودانگ 
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بگذشت. دانک‌عیّار گفت اکنون وقت کار است بیائید و خود پیش افتاد و آن سپاه از عقب دانک می‌آمدند تا از قفای 
سپاه ایران درآمدند و یک‌بار طبل باز فروکوفتند و خود را بر آن سپاه زدند»(همو ۱۳۸۸: ۹-۶۰ ۵). و بار دیگر هنگامی 
که اردوان قصد غافلگیرکردن سپهترکان را داشته است: «مصلحت آن است که ما از چهارطرف ایشان درآئیم و نعر‌زنيم 
و چندکس را بکشیم و نام سرداران ایران‌زمین را بریم و جهدکنيم که در میان نرویم... از چهار طرف ایشان درآمدند و 
نعره‌زدند و طبل باز فرومیکوفتند و نام گردان ایران می‌بردند... مردم سراسیمه می‌شدند... هرکس از هرطرف می- 
دویدند» چون به هم می‌رسیدند از بیم جان تیغ در هم می‌نهادند» (همان: ۲۵۶). این‌سه مثال نیز مانند نمونه‌های 
پادشدة پیشین» وجود طبل باز را در آوردگاه برای غافلگیری و شبیخون و در نتیجه آشفتگی و شکست دشمن, به 
نمایش گذاشته‌است. همچنین تکرار این رسم که هنگام کوبیدن طبل باز به پادکرد نام پادشاه و پهلوانان خود اقدام 
می‌کرده‌اند» قابل مشاهده است. 

گواه دیگر از کتاب روضات الجنّات نقل‌می‌شود: «حضرت اعلی به نفس مبارک آهنگ جنگ و عزم رزم فرمود... 
ودوال اقبال بر طبل باز نصرت‌شعار کوفت. لشکر متفّق چون صدای طبل باز شاه شنیدند جوقجوقاً 
فوجافوجاً صفاصفاً در طلّ ریت (نصرت)سرایت همایون, که مهبط آیات نصرت و دولت روزافزون است جمع 
آمدند»(اسغفزاری»٩‏ ۱۳۳: ۱.۳۴۱ مشاهده‌می‌کنيم که طبل باز در اینجا برای گردآمدن و تحمیع لشکر به‌کار رفته 


است. واه طبل باز در بین ابیاتی از شاهاسماعیل نامه نیز وارد سبلهااسعت۱: در این نمونه. بزم سرداران برای مشورت 


پیش از نبرد توصیف شده وشاعر برای نمایش تصویر بزم‌آرایی» هریک از ابزار رزم را در برابر لوازم بزم در این ابیات 
نشانده‌است؛ به‌گونه‌ای که ابزار رزم جای خودشان را به آلات بزم داده‌اند. طبل باز هم در این تصویرسازی به‌عنوان 
یکی از آلات حرب تبدیل به خم باده شده است. 
سکم تیان هر طرب !از خشکگ شد از پرچم طوق‌ها تار چنگ 
چو اسباب نقل و می آماد‌شد شود زر سار باد‌شد 
خم باه شتا از نرب سل بسان. و نان توا ریش کرفسسارن: 
خم باده شلد کوس رویین‌خروش خم نه‌سپهر امد از وی بحوش 
(قاسمی, ۱۳۸۷: ۲۱۶-۲۱۷) 
در تذکرة همایون و اکب طبل بازی از حنس نقره را در توصیف آوردگاه مشاهده‌می‌کنيم: «ودر آن لب آب بایزید 
بعضی از خدمتکاران خود را دید که از حنگ‌گاه برآمده‌اند ویک قطار مایه خالی و اسپ بوز که طبل باز نقره داشت 
ودر محل حنگ فرصت نشد که آن اسپ را سوار شود»(بیات» ۱۳۸۲: ۲۶۳). 
نمونهة زیر از احسن التواریخ که در حریان لشکرکشی قراعثمان به حانب کردستان به آن اشاره شده است» نیز 
مویّد وحود طبل باز در صحنهة نبرد است: «دیگر آن‌که سلطان چکم بعد از وصول ساطان ماردین و احتماع امرای 
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کردستان و دیار بکر: در هنگام سواری از روی تفأل بچولی که در دست داشت چنان بر زبان راند که این بچول را بر 
روی طبل باز می‌اندازم» اگر چکه وبکه و آلچوو دوخان آید ظفر ما راست...»(روملوی ۱۳۴۹: ۲۸-۲۹). 

لس فاد گر تکارنتهبه تم زیر کات «تاریخ آلفی» است که اسستفاده از اين ابزار را در زمان حمله و مبارزه 
نشان‌می‌دهد: « در آن معرکه مردآزمای جلال پسر حمید بااسی کس بر سی قشون زده و هر لحظه طبل باز خود را 
نواخته بر دشمن حمله آورد»(تتوی» ۱۳۸۲: ۴۸۱۶/۷). 

نمونه‌های پیشین از متون در دسترس ادبیات فارسی بود و اینک برای تبیین بیشتر مستله. به برخی از شواهد 
موجود در کتب عربی اشاره‌خواهدشد. در نمونة زير از تاریخ «مجموع النوادر» می‌بینیم که سپاهیان با نواختن طبل 
باز؛ حرکتکرده و از بغداد خارج‌می‌شوند. «فرکب هلاوون و تصد بغداد. ما تظر عم ابن‌کر الی هلاوون رب و 
مغ السوادالاعظم ضریوا الطبل‌بازات. فخرحت العساکرالاسلامیّه من بُغداد و فلک‌اللین ابنکر بیتهم گالاسد 
الصْاری»(خزنداری» ۱۴۲۶: ۸۴/۱). همچنین در بخش دیگر این کتاب و در ذکر لشکری که در کنارة حسر بغداد 
ایستاد‌اند. پانصدسوار را به همراه پانصد طبل باز توصیف کرده‌است: «فرجع ابنکر و من مَعّه من جْوشه الی الجسر 
بغداد و رقف عمه بظاهرالحسر علی‌الشاطی, و مَعّه خمس مانه فارس بخمس مائه طبل‌باز» (همان‌جا). 

در شاهد زیر از کتاب «الحوادث الجامعه» نیز به کوبیدن طبل از در جریان برد اشاره شده است: «قأشار علی 
آصحابه آن یکمن هم بتفسه فوافقزه علی ذلک من بوایی الکرک فمَ لو افتلوا نز لبحریه خدیعه هم 
الدذمشقیون حتّی جازوالکمین, فخرج لبنقدار علبهم فیمن معَه و هو یضرب طبل‌البان فأعدالبحریه الکر علیهم» 
فانهزموا و تمّت الهَزیمه»(ابن‌فوطی؛ ۱۹۹۷ :۱/ ۳۱۶). 

نمونة دیگر از کتاب «اعلام الوری» بیان‌می‌شود: «و دما فیها من الَحف ورآلات السلاح الفاخره ماکان بها 
من ذُخاثرالملوک السافله» من روج دعب و بلور و عقیق و کنابیش زرکش ر طبول بازات بلور و مینه وبرکستوانات 
مکفته و آکوار زرکش و غیرذلک مر لح الملوکیه»(ابن‌طولون ۱۴۰۴: ۲۷۴). در اين متن مشاهده می‌کنیم که 
ابن‌طولون طبل باز را به‌طور واضح در دستة (آلات‌السلاح- جنگ افزارها) برشمرده‌است. 

در متن زیر از کتاب «عقدالجمان» نیز به لشکریان گفته می‌شود که با شنیدن صدای طبل باز خارج‌شوند و راه 
دشسمن را بگیرند. مه قزق صحابة ای تلک الجوم. وق هم:|ذ سمعتم حس الطبل باز اخرجواو امک 
لیم الطرق من بین آبدبهم و نا آخذ عَلیهم‌الذرب من خلفهم»(بدرالدین العینی:۱۴۰۹: ۴۵۳۱۴ 

در پانوشت کتاب «النّجوم الزاهره فی ملوک مصر و القاهره» نیز مشخصاً از طبل باز باعنوان «طبل باز حربی» 
نام بردهشده‌اسست: «فَهجَمواعلی جرباش و هُوفي یت قوصون فَنهرَمَت جَماعته و جموعه فأخذوه من وق اّی 
السلطان و موراکب حصان بوز علیه حنبین و طبل باز حربی». (ابن تغری بردی» ۱۳۹۲: ۱۶/ ۲ ۲۶). نکتة سودمند و 


حالب توحّه دیگر این که طبل باز در برخی از نگاره‌های کهن شاهنامه به تصویر درآمده است. در این نگاره‌ها که 
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مربوط به صحنه‌های رزم در شاهنامه است» طبل باز را در کنار زین اسب رزم‌آوران و مبارزان مشاهده می‌کنيم. در 
ادامه به چند نمونه از این نگاره‌ها استناد می‌شود. 


شکل (۲) «نگارةٌ کشته‌شدن بارمان به دست قارن» شکل (۳) «نگارة رزم بهرام چوبینه با ساوه‌شاه»(رجبی: 


(شاهنامةٌ شاه طهماسب. ۱۳۹۹: ۲۵). (مشاهده طبل بان ۲ ۳۸۹). (مشاهدة طبل با کنار زين اسب یکی 
کنار زین اسب یکی از لشکریان قارن). از لشکریان ساوه‌شاه). 


6 77 کی :22 
شکل (4) «نگارة کشتی گرفتن رستم و سهراب» شکل (۵) «نگارة رزم رستم با کاموس» (رجبی. 
(رجبی. ۱۳۹۲: ۱۷۵). (مشاهدة طبل بان کنار زین ۲ ۲۷۳). (مشاهدة طبل باز. کنار زین اسب 
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۵- نتیجه‌گیری 

مرور بر اسناد و شواهد ارائه‌شده نشان می‌دهد که «طبل باز» علاوه بر آنچه که فرهنگ‌نگاران دربارة این واژه 
نوشته‌اند. کاربرد و معنای دیگری نیز داشته است. بنا بر آنچه گفته‌شد. دريافتيم که طبل باز تنها در شکارگاه استفاده- 
نمی‌شده است؛ بلکه با عملکردی متفاوت و کارکردی ثانویه در میدان رزم به‌کار می‌رفته است. با توحه به مستندات 
این نوشتار می‌توان‌گفت که رزم‌آوران از طبل باز با انگیزه اهداف و در موقعیّت‌های گوناگون زير بهره می‌گرفته‌اند: 
شبیخون‌زدن» پیروزی؛ گردآوری و حرکت سپاهیان. ایجاد روحیه و نشاط در یاران و ترس و اضطراب در دشمنان, 
هنرنمایی و رزم‌آوری» نمایش هیبت و شکوه شاهان و مبارزان, مصاف‌خواستن و گاه برای تفأل و بشارت. گویا کارکرد 
آن بیش‌تر زمان شبیخون و به این شکل بوده است که مبارزان هنگام حمله به اردوگاه دشمن؛ یکباره شروع به نواختن 
طبل باز می‌کرده و با یادکرد نام پادشاه و سرداران خود و دادن شعارهایی مانند (پیروزباد و زنده‌باد) موحب آشفتگی و 
بی‌نظمی لشکر مقابل می‌شده‌اند. 

ورود اين واژه با مفهوم انوية آن در ادبیات عرب و ثبت تصوير آن به‌وسیلهُ نگارگران شاهنامه از دلایل و اسناد 
معتبر دیگر نگارنده در تأیید این سخن است که طبل باز» کاربرد رزمی و جنگی داشته است. با این اشارات درمی‌بابیم 
که گزینش و کاربرد این واژه در بیت مورد بحث از شاهنامه کاملاً موه و منطقی بوده است؛ زیرا همان‌گونه که 
گفته‌شد این طبل یکی از جنگ افزارها وآلات شکوه و هیبت به شمار می‌آمده است که هر رزمآور و پادشاهی از جمله 
بهرام چوبینه می‌توانسته با خود داشته باشد. همچنین یادآوری می‌شود که در بخش‌های پیشین بیت مورد پژوهش از 
شبیخون بهرام چوبینه بر خسروپرویز سخن رفته است؛ پس با توجه به کاربرد طبل باز در شبیخون» همراهی طبل باز 
با بهرام هم ناسازگار با این بخش از شاهنامه نخواهد بود. علاوه بر اين یکی از موقعیّت‌های استفاده از این طبل» هنگام 
جمع‌آوری لشکر بوده که در این صورت نیز با بخش یادشده از شاهنامة فردوسی سازگار می‌نماید. 

در پایان با توجه به بررسی‌های انجام‌شده؛ پیشنهادمی‌شود که در لغت‌نامه‌ها و فرهنگ‌های عمومی و تخصصی» 
ذیل واژة «طبل باز» علاوه بر معنای مأنوس و پذیرفته‌شدة آن مفهوم و کاربرد دیگری که در این نوشتار به آن اشاره 
شد نیز ضبط شود. 
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پی‌نوشت 

۱. شاید دلیل محمّدیادشاه برای سخن خود مبنی بر اينکه طبل باز مورد استفادة ترکان بوده است. شاهدی است که در ادامة 
توضیحات خود به این شکل آورده است: به صحرائی که ترک من شکارانداز می‌گردد/ دل قالب تهی گردید و طبل باز 
می‌گردد (ر. ک:پادشاه ۱۳۳۶: ۲۸۱۶/۴). اگر این‌گونه باشد» در نقد این سخن بایدگفت که در ادییات فارسی واژة «ترک» 
کنایه از محبوب و معشوق است و نمی‌توان در بیت مزبور استناد به قوم «یرک)) کرد. 

۲. آنچه که در تحفة سامی در معّفی امیرخانزاد آمده است. می‌تواند مویّد سخن فرهنگ‌ها مبنی بر استفادة میرشکاران از طبل 
باز باشد: «امیر خانزاد مشهور به طبل باز و از طرف خراسان است و اول به ملازمت همایون پادشاه بود و منصب 
میرشکاری بدو تعلق‌داشت... به جانب عراق آمد وبنا بر آنکه به پیش زین اسب طبل باز می‌بست» حضرت نواب 
صاحبقران به میر طبل باز اورا نم‌بردی»(سام میرزا؛ ۱۳۱۴: ۳۳). 0 

۳ شکل دیگری از واژة طبل بازه «طبلک باز» است که در برخی از فرهنگ‌ها و آثار ادبی ثبت شده است. برای نمونه به بیتی از 
خسرو و شیرین بسنله‌می‌شود: «در آن آماج کو کردی کمان باز/ ز طبل زهره کردی طبلک باز» (نظامی ۱۳۷۶: ۴۱). 

۴ نقل نظر «فارمر/8112261» در بخش فرهنگ‌های تخصصی به اين دلیل و ناش زا «ابزار موسیقی ترکیه 
در قرن هفدهم» نگاشته و در آن به معّفی آلات موسیقی ترکی پرداخته است که به نوعی فرهنگ کوچکی از آلات 
موسیقی به‌شمار می‌آید. برای آشنایی با این رساله (ر. ک: دانش‌بژوه ۱۳۵۵: ۶۶-۶۷), 

۵. بر این اساس نگاهی به «البیزره» به‌عنوان اولین بازنامة موحود به زبان عربی» می‌تواند اطلاعات سودمندی را در اختیار ما 
بگذارد. نویسندة این کتاب دربارة طبلی که در شسکار پرندگان نواخته می‌شده گفته اسست: «فاذا رآیت الطیر اذی عیّت 
هی الخليح. نجل بلارسال, واسسک یدک واض رب بل انار ذاعلت آها ای قح آرسله فا بصید 
باذن الله» (بازیار ۶ ۱۸۲-۱۸۳). بازنامة نسوی کتاب دیگری از این دست بوده که البته به زبان فارسی نگاشته شده 
و دربارة «طبل باز» این‌گونه اظهار نظر کرده است: «وآن بهتر است که اهل خراسان می‌کنند که دست بردارند و مرغ 
بنمایند و باز را برپرنند و طبل زنند تا مرخ برآید و بلند شود و باز به زیر او بازشود و به آسانی بگیرد...» (نسوی ۱۳۵۴: 
۳-۸ 

ص وحود برخی شواهد نشان از آن دارد که این طبل کوچک تنها دربارة «باز» کاربرد نداشته و برندگان شکاری دیگری مانند 
شاهین و طغرل نیز با نواختن این طبل در شکارگاه به پرواز درمی‌آمده‌اند. چنان‌که از اببات گرشاسپ‌نامه برمی‌آید: «دل 
تبهو از چنگ طغرل بداغ/ رباینده باز از دل میغ ماغ/ز شاهین و چرغ آسمان بسته ابرارمان از غو طبل بازان هژبر»(اسدی 
طوسی, ۱۳۵۴: ۲۷۰). و این بیت از منظومة همای و همایون: « غو طبل طغرل در ابر بلند/ سر گور آهوتک اندر 
کمند»(خواحوی‌کرمانی» ۱۳۷۰: .)۲۹٩‏ و نیز این گواه از شاهنامة فردوسی: «بزد طبل و طغری شد اندر هوا/شکییا نبد مرغ 
فرمانروا»(فردوسی, ۱۳۸۶: ۴۷۸/۶). و این بیت که در پانوشت شاهنامه بروخیم جزء اییات الحاقی آمده‌است: «فتاده غو 
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۷ برای دقت نظر تمرکز وراحتی خوانندگان محترم؛ بخش‌های مربوط به «طبل باز» در نگاره‌های استنادشدة این مقاله. به 
شکل دایره برحسته شده است. 

۸ رستگار فسایی در پانوشت فارسنامه و در توضیح واژة «طبل باز»؛ علاوه بر تکرار آنچه فرهنگ‌نویسان دربارة کاربرد آن در 
شکارگاه گفته‌اند. آن را به معنی «طبل بازگشت» هم دانسته است. فعض تسا ناه چه دلیلی طبل باز را طبل بازگشت 
خوانده و - به‌عنوان سندی بر گفتة خود- تنها به ذکر دوبیت زير از سلمان ساوحی و مولانا اکتفا کرده است: طبل باز تو 
هرآنجا که به آوازآید/ نسر طانر کند از له گردون پرواز (سسلمان ساوحی). بشنیدم از هوای تو آواز طبل باز/ بازآمدم که 
ساعد ساطانم آرزوست (مولوی). (رستگارفسایی؛ ۱۳۷۴: ۲۱۴). شاید مصرع دوم از بیت مولانا ایشان را بر آن داشته 
است که این طبل را طبل بازگشت بدانند. در این زمینه» همسویی نظر رستگار فسایی و کرّازی در توضیحات ایشان دربارة 
طبل باز و ارائهُ شواهد یکسان. جالب توخه است. (ر.ک: همین نوشتار: نگاهی به شروح و گزارش‌ها). 

:۱۳۶۴ استاد خانلری اشارة گذرایی به طبل باز داشته و آن را «نوعی طبل» ضربی خاص» دانسته است (ر.ک: ناتل خانلری»‎ ٩ 
۱۷۲ 

۰ یکی از نکات درخور توحه دیگر استفادة شاعران از واژة «طبل باز» در ستایش صاحبان قدرت است. آنچه که از بیت ظهیر 
فاریابی درمی‌ياييم این است که احتمالاً این طبل از لوازم شکوه و هیبت به شمار می‌آمده‌است. بدان‌گونه که در نموه‌های 
زير نیز مشاهده‌می‌کنيم: انوری در ستايش دستور نظامالملک صدرالدینمحمّد می‌گوید: «ز نعل مرکب و از طبل باز تو 
گیرندا هلال و بدر به چرخ بلند بر اشکال»(انوری» ۱۳۴۷: ۲۸۱). و این بیت از سلمان ساوجی که در ستایش سلطان 
اویس آمده‌است: «طبل باز تو هرآنجا که به آواز آید/ نسر طاتر کند از له گردون پرواز» (سلمان ساوحی» ۱۳۳۶: ۵۳۷). 

۱ در روضات‌الجنات علاوه بر نمونه‌ای که در متن آورده‌ايم؛ دو شاهد دیگر نیز وحودداشت که البته تایه واژة طبل باز 
اشاره‌نکرده‌اند؛ اما با توجّه به محتوای آن‌ها می‌توان‌گفت که در این شواهد نیز منظور نويسندة کتاب همان طبل باز بوده 
است: «از صدای طبل حنگ. باز احل در پرواز درآمده» چنگ به شکار حانها بازکرد» (اسفزاری»٩‏ ۱۳۳: ۱۹۸). و دیگر 
این: «از صدای طبل ی زوم جنگ‌حویان از آشیان بدن چون باز در پرواز آمد»(همان: ۱۷۲). تصویرسازی 


نويسندة این‌کتاب از به‌پرواز درآمدن ارواح مبارزان بر اثر کوبیدن طبل جنگ مویّد این نکته است. 
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